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چکیده
از  بسـیاری  ذهـن  امـروزه  کـه  اسـت  پدیـده‌ای  شـدن  جهانـی 
اندیشـمندان و سیاسـت‌مداران را بـه خـود مشـغول کـرده اسـت. 
ابعـاد گوناگـون و ویژگی‌هـای مختلـف جهانـی شـدن و تأثیراتـی 
کـه بـر ابعـاد مختلـف زندگـی شـهری می‌گـذارد، موجـب تردیـد 
بسـیاری از شهرسـازان و سیاسـت‌مداران در اختلاط بیشـتر بـا 
جامعـه جهانـی شـده اسـت. انـگاره دیگری کـه امروزه در سراسـر 
شـهرهای جهـان رواج یافتـه اسـت، انـگاره »حق به شـهر« اسـت 
که به حق سـاکنان شـهر در اداره شـهر خود تأکیـد دارد. پژوهش 
پیـش رو بـه بررسـی تأثیـر پدیـده جهانـی شـدن بر حق به شـهر 
سـاکنان شـهر می‌پـردازد. در مسـیر پژوهـش، ابتدا پدیـده جهانی 
شـدن و سـپس حق به شـهر بررسـی می‌شـود و سـپس به بررسی 

تأثیـر جهانـی شـدن بـر حـق بـه شـهر پرداخته می‌شـود.
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Globalization and its impact on the right to the 
city

Abstract
Globalization is a phenomenon that has occupied 
the minds of many thinkers and politicians have. The 
diversity and different features of globalization and 
its impact on different aspects of urban life leaves 
many urban planners and politicians would certainly 
have been closer integration with the international 
community; Another idea that has spread across cities, 
the notion of “right to the city” to emphasize the rights 
of residents in the city. This study investigates the effects 
of globalization on the right to the city’s residents. In the 
study, globalization and the right to study and then study 
the effect of globalization on the right to the city will be 
discussed.
Key words: globalization, the right to the city, urban 
space, urban economics
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2. جهانی شدن
شهرها كيي از قالبهــاي فيزكيــي روابــط اجتمـاعي، 
اقتصــادي و سياسـي جامعــه اسـت و تغييراتي كه در 
روند شهرنشـيني رخ ميدهد، تابعي اسـت از تغييراتــي 
كــه در زنـدگي اجتمــاعي، اقتصادي و سياسي جامعه 
تحـولات  تأثيرگذارتريـن  از  یکـی  ميپذيـرد.  صـورت 
زندگي بشــر در طول اعصار گذشـته، وقــوع انقـلاب 
صــنعتي اسـت. تحولـي كـه علاوه بـر تغييـر شـرايط 
زيستي و كالبدي زندگي، به همــراه خـود فرهنگـي را 
در جوامـع انسـاني وارد نمود كه تأثير آن بسـيار عميق 
و وسـيع بـوده اسـت. رشـد و گسـترش كارخانه هــا 
ناشـي از انقلاب صنعتي منجر بـه از بين رفتن جنگلها 
و فضـاهاي سـبز، افـزايش دود و آلـودگي هوا به وجود 
آمـدن كوه هـاي زغـال و تـوده فضـولات در شـهرها 
بود و تغييــرات عميقــي در انــدازه شـهرها و نسـبت 
جمعيـت سـاكن در آن و آهنــگ رشــد شهرنشــيني 
شــد. هــم چنــين تحــولات فرهنگـي و اجتماعـي 
متأتر از مدرنيسـم، گسـترش سـريع شـهرها و پيدايش 
لاكن شــهرها را موجــب شـد و تغييراتـي در فضـاي 
كالبدي شهرها بــه وجــود آورد. در واقــع، مدرنيسـم 
منجــر بــه توســعه شـهرها، ايجـاد و توسـعه شـبكه 
ارتباطـي و بزرگراه هـا، ايجـاد شـهركهــاي اقمــاري و 
حومــه شــهرها شـد. بيروح شـدن شـهرها و نيز كنار 
گذاشــتن سـنت در طراحـي و برنامـه ريـز ي شـهرها 
در مدرنيسـم باعث شـكل گيري پسـت مدرنيسـم شد. 
پسـت مدرنيســم در عرصــه شهرســازي و فراينــد 
بهسـازي و نوسـازي شـهر بيش تـر به روابـط اجتماعي 
در شهر ميانديشـد تـا خلـل ايجـاد شـده در مدرنيسم 
را پـر نمايـد. جهانيشـدن در اثر پسـت مدرنيســم بــا 
شــهرگرايي و كـلان شــهر گرايي پيونــدي نزديـك 
دارد. جهاني شـدن سـبب شـد كـه برخي از شـهرهاي 
جهانـي به كانونهاي مهم اقتصادي و سياســي تبــديل 

شوند.
چالـش  از  كيـي  اخيـر، جهانـي شـدن  دهه هـاي  در 
برانگيزتريـن موضوعـات در محافـل مختلـف دولتـي، 
ايـن  اهميـت  اسـت.  بـوده  خصوصـي  و  دانشـگاهي 

1- مقدمه
دنیـای مـا و زندگـی مـا بـه دسـت جریان‌هـای متضاد 
انقلاب  می‌گیـرد.  شـکل  هویـت  و  شـدن  جهانـی 
تکنولـوژی اطلاعات و بازسـازی سـاختار سـرمایه‌داری، 
را  یعنـی جامعـه شـبکه‌ای  از جامعـه  تـازه‌ای  شـکل 
جامعـه،  ایـن  بـارز  وجـه  اسـت.  کـرده  پایه‌گـذاری 
جهان‌شـمول شـدن آن دسـته از فعالیت‌های اقتصادی 
اسـت که اهمیـت اسـتراتژیکی قاطعـی دارند )کسـتلز

b، 1380، ص 17(. جهانـی شـدن و افزایـش بی‌سـابقه 
ارتباطات، شـهرها و سـاکنان آنـان را از ابعـاد گوناگون، 
تحـت تأثیـر قـرار داده اسـت. تغییـرات حاصله بسـیار 
سـریع صـورت پذیرفتـه اسـت و نیـز ایـن تأثیـرات در 
شـهرهای کشـورهایی که بـه تازگی از تقابـل با جهانی 
بـا شـبکه  ارتباطـات  افزایـش  و  پیوسـتن  بـه  شـدن 
ارتباطـات چنـد بعـدی جهانـی تغییـر مسـیر داده‌انـد، 
بیشـتر از کشـورهای عضـو پیشـین خواهـد بـود. ایـن 
تغییـرات سـریع تأثیـرات فراوانـی بـر سـبک زندگـی، 
فضاهـای شـهری، اقتصاد شـهری و سـایر ابعـاد زندگی 

شـهری خواهـد گذاشـت.
 بـه نظـر می‌رسـد، تغییـرات عنـوان شـده بـر شـهر و 
فضـای شـهری، میـان حاکمیـت سـاکنان، حاکمیـت 
نهادهـای حکومتـی و حاکمیـت سـرمایه‌داران، قـدرت 
حاکمیـت سـرمایه‌داران را افزایـش دهد. بنابراین شـهر 
در حـال شـکل‌گیری بـر اسـاس خواسـت سـاکنان آن 
و  شـهر  شـکل‌دهنده  سـرمایه‌داران  و  نگرفتـه  شـکل 
فضاهـای شـهری هسـتند. انـگاره حـق بـه شـهر، بـر 
حاکمیـت سـاکنان شـهر بر شـهر و شـگل‌گیری شـهر 
آن  از  اسـتفاده‌کنندگان  توسـط  شـهری  فضاهـای  و 
تأکیـد می‌کنـد. پژوهش پیـش رو پس از بررسـی ابعاد 
گوناگـون جهانـی شـدن و تأثیـرات آن )بـا توجـه ویژه 
بـه فضـای شـهری( بر شـهر، به بررسـی انـگاره حق به 
شـهر و سـپس تأثیـرات جهانی شـدن بر شـهر با توجه 
بـه انگاره حق به شـهر می‌پـردازد. در انتهـا نیز تحلیلی 
از فرآینـد جهانی شـدن و بررسـی حق به شـهر در این 

فرآینـد در شـهر تهـران صـورت می‌گیـرد.
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بـر  شـدن  جهانـي  فرآينـد  تأثيرگـذاري  از  موضـوع 
و  فقـر  مديريتـي،  الگوهـاي  اقتصـادي،  سياسـتهاي 
دولتمنـدي، روندهـا و الگوهـاي توسـعه ملـي و محلي، 
فرهنگهـا و عقايـد گوناگـون محلـي، روابـط بيـن افراد، 
مقياس جهاني تأثيرات و عملكردها و ... ناشـي ميشـود. 
»برخـي محققيـن در تبييـن ايـن پديـده بـر تغييرات 
در اقتصـاد جهانـي نظيـر از هـم پاشـيدگي رژيـم پولي 
»برتـون وودز« در اوايـل دهـه 1970، افزايـش اهميت 
شـركتهاي فراملـي، مقـررات زدايـي از سـرمايه هـاي 
و سـرمايه گذاري،  تجـارت  آزادسـازي جريـان  پولـي، 
خارجـي،  مسـتقيم  سـرمايه گذاري  وسـيع  توسـعه 
و  اطلاعـات  و  ارتباطـات  فنآوريهـاي  شـديد  توسـعه 
كاهـش هزينـه و زمـان در حمـل و نقـل و ارتباطـات 
راه دور تمركـز مكيننـد. برخـي ديگـر، جهانيشـدن را 
بـا انواعـي از تهديـدات و تغييـرات در اشـكال تثبيـت 
مي داننـد.  مرتبـط  ملـي  دولت هـاي  قـدرت  شـده 
گروهـي نيـز بـر ظهـور اشـكال جديـد هويـت جمعي، 
جابجايـي و تفـرق سياسـي توجـه دارنـد كـه اغلـب با 
واسـطه فنآوريهـاي جديـد اطلاعاتـي، مبانـي مليـت را 
بـه عنـوان مثالواره روابـط اجتماعي روزمـره، بر هم زده 
انـد« )Brenner,2004: 31(.  محققـان از منظرهـاي 
گوناگونـي دربـاره جهانـي شـدن بحـث مكيننـد كـه 
موجـب تنـوع تعاريـف و توصيفـات دربـاره ايـن پديده 
ميشـود. امـا این جهانی شـدن تضادهایـی را در ارتباط 
بـا حق به شـهر پدید مـی‌آورد. در ادامه ابعـاد گوناگون 
جهانی شـدن برای ورود به بحث، شـرح داده می‌شـود.

2.1. ابعاد مختلف جهانی شدن
مانوئل كاسـتلز در كتـاب عصر اطلاعات، جهاني شـدن 
را نوعـي ظهـور اطلاعـات مي داند كـه در ادامه حركت 
سـرمايهداري، پهنـه اقتصـاد جامعه و فرهنـگ را در بر 
مي گيـرد )كاسـتلزa، 1380، ص 40(. ديويـد هـاروي 
جهاني شـدن را فشـردگي زمان و مكان معرفي مي كند 
كـه در كتاب وضعيت پسـت مدرنيته ايـن فرآيند را در 
يـك نمـودار نشـان مي دهـد كـه چهـار نقشـه از كـره 
 ,Harvey( زمين را طي زمان به تصوير كشـيده اسـت
1999: 241(. »آنتونـي گيدنـز« فرآينـد جهاني شـدن 

از  مي سـازد.  مرتبـط  جديـد  جوامـع  توسـعه  بـا  را 
نظـر گيدنـز جامعـه مـدرن بعـد از اروپـاي فئـودال و 
يـا نمونههـاي جديدتـر آن اطلاق ميشـود كـه داراي 
 ,Giddens( چهـار ويژگـي نهـادي و سـازماني اسـت
1990: 55-63(. مي تـوان گفـت جهانـي شـدن نظريه 
اي اسـت كـه بعـد از افـول پارادايمهـاي دو قطبـي بـر 
جهـان، ارائـه شـد و جغرافيـاي توسـعه را بـا تغييراتـي 
نويـن مواجـه سـاخت )فنـي، 1388، ص 92(. جهانـي 
شـدن واقعيتـي كلي اسـت كه ابعـاد مختلف سياسـي، 
فرهنگي، اقتصادي و... را شـامل ميشـود و در واقع بايد 
آن را بـه مثابـه يـك نظـام اجتماعـي نويـن ديـد كـه 
كاركردهـاي مختلفـي در ابعـاد گوناگون دارد. بسـياري 
از صاحبنظـران بـر اين باورند كه جهاني شـدن بيشـتر 
جنبـه اقتصـادي دارد و كيي از برجسـته ترين تحولاتي 
كه در سـالهاي اخير به وقوع پيوسـته همگرايي و ادغام 
اقتصادهـاي ملـي در اقتصادهاي جهاني بوده اسـت كه 
در پـي پيشـرفتهاي تكنولوژيـك و فنـاوري اطلاعات و 
در بسـتري از سياسـتهاي آزادسـازي بـه پيـش رفتـه 
اسـت. از آنجـا كـه جهاني شـدن فرايندي چنـد بعدي 
اسـت، منطقي اسـت كه شـاخصهاي مختلفي نيز براي 
آن وجـود داشـته باشـدكه هـر يـك ابعـاد مختلفـي از 
آن را پوشـش دهـد. ساسـن ظهـور شـهرهاي جهاني و 
اهميت يابـي اقتصـادي آنها در سـه دهه اخير را ناشـي 
از ظهور سـرمايه هاي سـيال شـركت هاي چند مليتي 
و سـازماندهي توليـدات آنهـا در مقيـاس جهانـي بـه 
مـدد پيشـرفتهاي فنـاوري اطلاعات عنوان كرده اسـت. 
او يـك رونـد معطـوف بـه سـازمان اقتصـادي كيپارچه 
ولـي پراكنـده جهاني را شناسـايي مكيند كـه پيامد آن 
نقـش اسـتراتژيك نويـن بـراي مادر شـهرها بـه عنوان 
سـمتهاي فرماندهـي بسـيار متمركـز اقتصـاد جهانـي 

بـوده اسـت )احمـدي، 1387، ص 137(.
بـا تشـديد فرايندهـاي جهانـي شـدن و تأثيـرات آن بر 
شـهرها، تعاريـف شـهر جهانـي نيـز ارتباط بيشـتري با 
پاسـخ شـهرها به جهاني شـدن مي يابند. در اين دوره، 
»جـان فريدمن« شـهر جهانـي را مكان اسـتقرار مراكز 
مؤسسـات  فراملـي،  شـركتهاي  ادارات  مالـي،  بـزرگ 
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بينالمللي با رشـد سـريع خدمات كسـب و كار، استقرار 
كارخانـه هـاي مهـم، گـره هـاي حمـل و نقلـي مهم و 
 1986  ,Friedman( كـرد  توصيـف  زيـاد  جمعيـت 
اقتصـادي  ماهيـت  بـه  فريدمـن  تعريـف  در    .)320:
شـهرها بيشـتر از قبل توجه شـد. وي در سـالهاي بعد، 
شـهر جهانـي را فضايـي كوچكتـر از كل جهـان بـراي 
انباشـت سـرمايه و همچنيـن فضاهـاي شـهري بـزرگ 
بـا تعاملات اقتصـادي و اجتماعـي فشـرده معرفي كرد 

.)1995  ,Friedman(
شـهر  خصيصـه  تريـن  جوهـري  يكنـگ«،  »آنتونـي 
جهانـي را كاركـرد هدايتگـري آن در اقتصـاد جهانـي 
ميدانـد كـه خصوصيات سياسـي ـ جغرافيايي اساسـي 
به آنها مي بخشـد )King, 1991: 25(. ساسـن، شـهر 
جهانـي را مكان هـاي توليـد خدمـات تخصصـي مـورد 
نيـاز مجموعـه اي از سـازمانها و شـركتها بـراي اداره 
شـبكه پراكندهـاي از كارخانجـات، ادارات و پايانه هاي 
فـروش خدمـات و مكان هـاي توليـد نوآوري هاي مالي 
و بازاريابـي بـراي بيـن المللـي سـازي و توسـعه صنايع 
مالـي توصيف مكينـد. از نظر وي آنچه در شـهر جهاني 
توليـد ميشـود، خدمـات تخصصـي و كالاهـاي مالـي 
اسـت )Sassen, 2001: 5(. بنابرایـن ایـن دو )ساسـن 
و کینـگ( جهانـی شـدن را از دید اقتصـادی می نگرند. 
اپـدورای )1990( معتقـد اسـت پدیـده جهانـی شـدن 

ارتبـاط بیـن پنـج بعد آن اسـت:
فراگیـری  قومـی )حرکـت مـردم(؛ 2(  فراگیـری   )1 
رسـانه هـا؛ 3( گسـترش تکنولوژی؛ 4( فراگیـری مالی؛ 

.)1990 ,Appadurai( گسـترش ایـده هـا )5
پیـزارو و همـکاران )2003( معتقدنـد فـرم شـهری و 
محصـول شهرسـازی مـی توانـد بـه بهتریـن حالت در 
حاصـل چهـار بعد جهانی شـدن دیده شـوند: سـرمایه، 
سـرمایه  بعـد  در  فرهنـگ.  و  اطلاعـات  جمعیـت، 
معتقدنـد کـه بهتریـن نمونـه تغییـر، تغییـر سـاختار 
اقتصـاد جهانـی به دلیـل همکاری هـای فراملی اسـت. 
تسـریع  و  کار  نیـروی  تحـرک  و  جهانـی  مهاجـرت 
شـهری سـازی شـامل مهاجرت روسـتا به شـهر ناشـی 
از تغییـر سـاختار اقتصـادی، مثال هایـی از جنبـه های 

مشـمول جمعیت هسـتند. توسعه و انتشـار اطلاعات و 
ارتباطـات تکنولـوژی ماننـد تلفـن همراه، بشـقاب های 
ماهـواره و ارتبـاط اینترنتـی می توانند بـه عنوان جنبه 
اطلاعـات بیـان شـوند. و در نهایـت پخش رسـانه های 
محبوب نظیر تلویزیون، سـینما، موسـیقی و مسـتندات 
مـی تواننـد بـه عنـوان جنبـه فرهنگی نگاشـته شـوند 

.)2003:113  ,Pizzaro and et al(
در آثـار نویسـندگان و پژوهشـگران مختلـف، فرآینـد 
جهانـی شـدن در چارچوب ابعاد مختلفی مورد بررسـی 
قـرار گرفته اسـت. نقطه اشـتراک طبقه بندی های ارائه 
شـده از ابعـاد جهانـی شـدن، تأکیـد بـر ماهیـت چنـد 
بعـدی و میان رشـته ای یـا فـرا رشـته ای ایـن پدیـده 
بـوده اسـت. بر اسـاس مـروری گـذرا بر متـون موجود، 
فرآینـد جهانـی شـدن معمـولا در سـه بعـد اقتصادی، 
سیاسـی و فرهنگـی- اجتماعی موجود مـورد توجه‌ قرار 
گرفتـه اسـت. به هر ترتیـب »امروزه تقریبـا همه با این 
نظـر کلی موافق هسـتند که جهانی شـدن یـک فرآیند 
چنـد بعدی اسـت کـه به طـور همزمان در حـوزه های 
اقتصاد، سیاسـت، محیط زیسـت، نهادینه شدن فناوری 
هـا و فرهنـگ رخ می دهـد« )تاملینسـون، 1388، ص 
215(. در ایـن زمینه شـورت و کیـم )1384( معتقدند 
کـه می توان »به شـکل سـودمندی سـه حالـت مرتبط 
بـا جهانـی شـدن را تشـخیص داد کـه شـامل جهانـی 
شـدن اقتصـادی )اقتصاد واحـد جهانی(، جهانی شـدن 
واحـد( و جهانـی شـدن  )فرهنـگ جهانـی  فرهنگـی 
سیاسـی )سیاسـت جهانـی واحـد( اسـت« )شـورت و 
کیـم، 1384، ص 4(. از ایـن رو می توان جهانی شـدن 
را در سـه بعـد اصلـی جهانی شـدن اقتصـادی، جهانی 

شـدن سیاسـی، جهانـی شـدن فرهنگی بررسـی کرد.
2.2. تأثیر جهانی شدن بر شهر و فضاهای شهری

جهانـی شـدن موجـب تغییـرات گسـترده‌ای در ابعـاد 
کشـورها  فرهنـگ  و  اطلاعـات  جمعیـت،  سـرمایه، 
می‌شـود. در ایـن بخـش بـه بررسـی تأثیر ایـن ابعاد بر 

می‌شـود. پرداختـه  شـهری  فضـای 
1( جهانی شـدن سـرمایه: تأثیر گذارترین بخش جهانی 
شـدن بر فضای شـهری، جهانی شـدن سـرمایه اسـت. 
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بـا پیوسـتن کشـورها بـه اقتصـاد جهانی، شـرکت‌های 
جهـت  جهـان  بـزرگ  سـرمایه‌داران  و  ملیتـی  چنـد 
سـرمایه‌گذاری بـه شـهر وارد می‌شـوند. ورود سـرمایه 
این سـرمایه‌داران که جهت کسـب سـود بیشتر صورت 
می‌گیـرد )و بـه تولیـد کشـور توجهـی ندارند( بـه طور 
مصـرف  ساختمان‌سـازی  و  زمیـن  بخـش  در  عمـده 
می‌گـردد. آنـان فضاهـای شـهری را مطابـق خواسـت 
خـود شـکل داده و شـهر مطابـق نظـر سـرمایه‌گذاران 

خارجـی شـکل می‌گیـرد.
ارتباطـات جهانـی و  بـا  2( جهانـی شـدن جمعیـت: 
از  بسـیاری  گسـترده،  تبلیغـات  و  سـرمایه‌گذاری‌ها 
روسـتاییان جهت کسـب شـغل مناسـب به شهر هجوم 
مناسـبی  درآمـد  و  شـغل  کـه  آنجایـی  از  می‌آورنـد. 
بـرای روسـتاییان وجـود نـدارد و تولیـدات بـه دلیـل 
بسـیاری  می‌شـود،  متوقـف  بـزرگ  برندهـای  هجـوم 
از روسـتاییان و نیـز اقشـار فرودسـت جامعـه، از شـهر 

می‌شـوند. اخـراج 
3( جهانـی شـدن اطلاعـات: ارتباطـات گسـترده میان 
مـردم بـه وسـیله اینترنـت و ابـزار الکتریکـی، می‌تواند 
موجـب تجمـع بسـیاری از سـاکنان در یـک فضـای 
شـهری شـود و رویدادهـای گوناگونی را به وجـود آورد. 
4( جهانـی شـدن فرهنگ: بـا ارتباطات گسـترده نظیر 
تلویزیـون و اینترنـت، بسـیاری از فضاهـای شـهری در 
خـارج از کشـور، بـه عنـوان فضایـی خـوب در ذهـن 
سـاکنان نقـش می‌بنـدد. این امـر موجب تغییـر تصویر 
ذهنی سـاکنان از فضای خوب شـهری شـده و برداشت 
ذهنـی بصـری آنان را از فضای شـهری تغییـر می‌دهد. 
ایـن امـر موجـب شـکل‌گیری معمـاری جهانی گشـته 

است.
3. حق به شهر

3.1. لوفور و حق به شهر
»هانـری لوفـور« یـک متفکـر فرانسـوی بود کـه حرفه 
وی روی بیشـتر قرن بیسـتم است. کار او طیف وسیعی 
دارد، از فلسـفه رادیـکال تا جامعه‌شناسـی روسـتایی تا 
مطالعات شـهری تـا تئوری دولـت. اگرچه تفکـر وی از 
طریـق تعهد راسـخ به پروژه تصویرسـازی و دسـت‌یابی 

تغییـر انقلابـی در جامعـه انسـانی متمرکز می‌شـود. از 
طریـق الهـام از مارکـس، هـگل، نیچه و هایدگـر، پروژه 
فکـری و سیاسـی لوفـور بـرای پیشـنهاد نقـد جامعـه 
موجـود به منظـور باز کـردن راهی به سـمت جامعه‌ای 
دیگـر، جهانـی ممکـن فراتـر از سـرمایه‌داری، دولـت و 
جامعـه مصرفی بـود. این امر بسـیار منصفانه اسـت که 
ایـن جامعـه جدید را سوسیالیسـت بخوانیـم، جامعه‌ای 
کـه از بسـیاری از جنبه‌هـا از چیزی که توسـط مارکس 
و انگلس در مانیفسـت کمونیسـت اسـتناد شـده است، 
الهـام گرفتـه اسـت. امـا مانند دیگـر متفکـران رادیکال 
در فرانسـه در دهه‌هـای 1960 و 1970، لفـور عمیقـاً 
از سوسیالیسـم دولتـی توتالیتـر کـه در اتحـاد جماهیر 
شـوروی، اروپـای شـرقی و چیـن به‌وجـود آمـد انتقـاد 
می‌کـرد. بسـیاری از هم‌نسلان او نظیـر »کورنلیـوس 
کاسـتوریادیس«، »گی دبـور«، »ژیل دلـوز«، »فلیکس 
گتاری« و »میشـل فوکو« همگی از استالینیسـم چه در 
اتحاد جماهیر شـوروی و چه در حزب کمونیسـت وقت 
فرانسـه وحشـت زده شـده بودنـد. در نتیجـه کار تمـام 
ایـن متفکـران علاوه بـر واکنـش در برابر سـرمایه‌داری 
واکنشـی در برابـر دولـت و سـلطه بروکراتیـک اسـت. 
بنابرایـن روشـن شـدن ایـن موضـوع کـه لوفـور چـه 
فهمـی از سوسیالیسـم داشـت بسـیار مهـم اسـت. ابداً 
ایـن فهم سوسیالیسـمی بروکراتیک نبود کـه دولت در 
آن توسـط حزب کارگر فتح شـود و به آن تسـلط یابد. 
بلکـه همان‌طـور که خواهیـم دید، سوسیالیسـم وی بر 
زوال دولـت و جامعـه خودحاکم جمعی پافشـاری دارد. 
علاوه بـر ایـن، ایـن سوسیالیسـم جامعـه‌ای ایـده‌آل و 
معیـن نیسـت. ایـن جامعـه به‌درسـتی یـک پـروژه باز 
اسـت، پروژه‌ای که مـا را در یک جهت حرکت می‌دهد، 
بـه سـمت افقی فراتـر از سـرمایه‌داری و جامعـه دولتی 
بروکراتیـک کنونـی سـوق می‌دهـد امـا خروجی‌هـای 

دقیـق آن نمی‌توانـد کاملًا شـناخته شـود.
همان‌طـور که این فهم از سوسیالیسـم نشـان می‌دهد، 
اگرچـه لوفـور بسـیار مارکسیسـت بـود امـا به‌هیچ‌وجه 
تجلی‌هـای  از  یکـی  نبـود.  ارتودوکـس  مارکسیسـتی 
دگراندیشـی وی در قرابـت او بـه مارکـس جوان اسـت، 
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مخصوصـاً ”دربـاره مسـأله یهـود”، ”نقـد فلسـفه حـق 
هگل” و دستنوشـته‌های 1844. در مقایسـه با کارهای 
متأخـر مارکـس، مخصوصـاً سـرمایه، در ایـن کارهـای 
متقـدم او توجـه کمتـری بـه نقد سـرمایه‌داری داشـت 
و بیشـتر بـه کشـف آن‌چـه که مـردم لایق آن هسـتند 
اگـر آن‌هـا از سـلطه بـورژوازی در هـر شـکل آن آزاد 
می‌شـدند می‌پرداخـت. خصوصاً لوفـور در این‌جا از نقد 
مارکـس از دولت که نقدی اسـت که در راسـتای دولت 
و انقلاب لنین اسـت الهام می‌گیرد و اسـاس اسـتدلال 
 ,Lefebvre( می‌دهـد  را شـکل  دولـت  علیـه  لوفـور 
Lefebvre ;1978 –1976, 2009( و آن‌چـه کـه در 
کار لوفـور ظهور می‌یابد مارکسیسـمی اسـت که دولت 
را رد می‌کنـد و خـود را به‌عنـوان پـروژه‌ای باز و تکاملی 
بـروز می‌دهـد، رد می‌کنـد و همچنیـن می‌آیـد تا خود 
دموکراتیـک،  پـروژه‌ای  از  بیـش  چیـزی  به‌عنـوان  را 
از  رهایـی  بـرای  مـردم  توسـط  مبـارزه‌ای  به‌عنـوان 
کنتـرل سـرمایه و دولـت و مدیریـت فعالیت‌هـای خود 
توسـط خودشـان، فهـم کنـد. بنابراین سیاسـت وی در 
زمان‌هایـی تقریباً نزدی‌کتـر به آنارکو-سندیکالیسـم یا 
سوسیالیسـم لیبرالـی اسـت تـا مارکسیسـم بـه مفهوم 
کششـی به نقد سـرمایه مارکس در کارهـای متأخرش. 
مـا توسـط ایـن نقـد نابـود شـده‌ایم و تئوری‌پـردازی 
گرفته‌ایـم  نادیـده  را  زندگـی  از  دیگـری  شـکل‌های 
 .pp ,2009 ,Brenner   & Elden رجـوع کنید بـه(
38-39(؛ در نتیجـه دسـتور کار مارکسیسـم، کـه یکی 
از ناشایسـته‌های آن نیـز اسـت، بـرای حـزب کارگـر به 
تصاحـب دولـت و طبقات ملغی شـده و رابطـه مالکیت 
تبدیـل شـده اسـت. لوفـور می‌گویـد »انقلاب زمـان 
زیـادی هـم بـه مفهـوم تغییر سیاسـی در سـطح دولت 
و هـم بـه مفهـوم مالکیـت جمعـی بـه ابزارهـای تولید 
معنـی شـده اسـت... امـروزه چنیـن تعاریـف محـدود 
 ,Lefebvre( »شـده‌ای از انقلاب لایق آن نخواهد بـود

.)422:p  ,1974/1991
عنصـر دیگـری از دگراندیشـی لوفـور خـرده گرفتـن 
لوفـور  بـود.  طبقـه  اقتصادگرایـی  و  تقلیل‌گرایـی  از 
از  می‌کـرد،  تقبیـح  اشـکال  تمـام  در  را  تقلیل‌گرائـی 

تقلیل‌گرائـی طبقـه بسـیاری مارکسیسـت‌ها تـا تمایل 
سـرمایه‌داری بـه تقلیـل همـه ارزش‌هـای انسـانی بـه 
ارزش‌هـای اقتصـادی. او بی‌رحمانـه از فهـم همه‌جانبه 
زندگـی اجتماعـی طرفـداری می‌کـرد، زندگـی‌ای کـه 
همـواره متوجـه بسـیاری جوانـب تجربه انسـانی اسـت 
)Lefebvre, 1974/1991(. روشـی کـه او تلاش کرد 
تـا آن را بـه انجام برسـاند، همان‌طور کـه خواهیم دید، 
پیش‌کشـیدن مسـأله فضـا در مفهـوم عـام و شـهر در 
مفهـوم خـاص بـود. او امیـدوار بـود کـه تحلیـل فضـا 
به‌خصـوص تحلیـل »فضاهـای زیست‌شـده« کـه مردم 
عملـی آن‌را تجربـه می‌کننـد، خواهـد توانسـت زندگی 
انسـانی را به‌عنـوان کلیتـی پیچیـده درک کنـد و از 
تقلیـل فهـم مـا از تجربه بـه خرده‌های کوچـک زندگی 
نظیـر منزلـت طبقاتـی، جنسـیت، نـژاد، درآمـد، رفتار 
مصـرف، وضعیـت تأهـل و نطایـر آن جلوگیـری کنـد. 
شـهر  از  فهمـی  گشـایش  لوفـور  هـدف  همین‌طـور، 
به‌عنـوان کلیتـی پیچیـده، به‌عنـوان انبوهـی بی‌شـمار 
از تمایلات و گرایش‌هـای متفـاوت کـه قابلیـت تقلیل 
بـه قواعـدی اقتصـادی نیسـتند، بـود )1970؛ 1972(. 
در اینجـا او انتقـاد را در جهتـی مخالـف از بسـیاری از 
دیدگاه‌هـای اقتصـادی به شـهر، محققانی نظیـر دیوید 
هـاروی )1973( و مانوئـل کسـتلز )1972/1977(، که 
شـهر و فضـای شـهری را بیشـتر به‌عنـوان نتیجـه‌ای 
از فرآینـد تولیـد سـرمایه‌داری درک کرده‌انـد، تجربـه 
کـرد. در ایـن زمینـه، مـا قـادر بـه خوانـش توجهـات 
لوفـور هسـتیم، توجـه بـه فضـا و شـهر به‌عنـوان راهی 
بـرای رهایـی از محدودیت‌های رویکـرد اقتصادگرایانه و 
تئوریـزه کـردن کنش‌گـران فراتر از کنش‌گـر طبقه‌ای، 
 ,Lefebvre(  سـایت‌های سیاسـی فراتر از محیـط کار
p ,1974/1991: 386( و نیروهـای تاریخـی فراتـر از 
تولیـد اقتصـادی. لوفـور توسـط متعصبانـی بـه دیلیـل 
این‌کـه به فضـا بسـیار خودمختـاری می‌دهـد و اعتقاد 
راسـخ به این‌که اسـاس اقتصادی جامعـه در نهایت فضا 
را تعریـف می‌کنـد را رهـا کـرده اسـت، مورد سـرزنش 
قـرار گرفـت. یک بحـث طولانـی و گمراه‌کننـده درباره 
اهمیـت فضـا در جامعـه شـهری، ابتـدا در مطالعـات 
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 ;1985 ,1980 ,Soja( شـهری و جغرافیایـی رخ داد
 ;1984 ,Massey ;1982 ,Fainstein & Fainstein
 ,Katznelson  ;1987  ,Logan & Molotch

.)2003 ,Smith  ;   ,1992
3.2.شهر و حق به شهر

عبـارت »حـق به شـهر« برای اولیـن بار توسـط جامعه 
شـناس فرانسـوی، هانری لوفور در سـال 1968م. و در 
قالـب کتـاب وی، حق به شـهر به کار گرفته شـد. لوفور 
معتقـد بـود فضاهـای شـهری پیـش از دوران صنعتـی 
شـدن بسـیار مطلـوب تـر از فضاهـای شـهری حـال 
حاضـر اسـت. چراکـه ارزش اسـتفاده بـر ارزش مبادلـه 
در دوران پیـش از صنعتی شـدن برتری داشـته اسـت. 
لوفور دسـته بندی از شـهرهای پیش از صنعتی شـدن 

را اینگونـه عنـوان می‌کند:
»صنعتـی شـدن نکتـه انحـراف انعـکاس بر زمـان ما را 
میسـر سـاخت. در حالـی کـه شـهر پیـش از صنعتـی 
شـدن وجـود داشـته اسـت. یان پیش پـا افتـاده ای در 
خـود دارد امـا مفاهیـم آن به طـور کامل تدوین نشـده 
اند. برجسـته ترین آثار شـهر، زیباترین آثـار14 زندگی 
شـهری در تاریـخ پیـش از عصـر صنعتـی شـدن یافت 

 .)66-65 :p ,1996 ,Lefebvre( می‌شـوند« 
لوفـور معتقد اسـت »آثار ارزش اسـتفاده اسـت و تولید 
 .)66 :p,1996 ,Lefebvre( »ارزش مبادلـه ای اسـت
امـا حـال چگونه مـی تـوان آن آثـار ارزشـمند ماندگار 
را تولیـد کـرد؟ همانطـور کـه پیـش تـر عنـوان شـد، 
آثـار گذشـته  فـرم  بـه  تنهـا  از شهرسـازان  بسـیاری 
توجـه نمـوده انـد و آنهـا را فرم هایـی الهـی و مانـدگار 
تمناهـای  و  هـا  خواسـته  کـه  حالـی  در  می‌داننـد. 
سـاکنین در گـذر زمـان تغییـر کـرده اسـت. فضاهـای 
سـاخته شـده حاصل دانایی معمـار و شهرسـاز از آنچه 
کـه اسـتفاده‌کنندگان فضـا تمنـای آن را دارند، اسـت. 
آنـان فضـا را جهـت اسـتفاده آن می‌سـاختند. در اروپـا 
به شـهرهای قرون وسـطایی اشـاره می‌شـود، حال آنکه 
در خاورمیانـه و نیـز ایـران مـی توان بـه فضاهایی نظیر 
میـدان نقـش جهان اصفهـان که حاصـل اراده حکومت 
و نقـش اساسـی طـراح شـهر در آن اسـت اشـاره نمود. 

آن چـه اهمیـت دارد، مانـدگاری ایـن فضـا در گـذر 
زمـان اسـت. حـال آنکه فضاهای تولید شـده بر اسـاس 
روابـط سـرمایه‌داری به دلیل جهت‌گیری بر اسـاس مد 
جامعـه کـه زودگـذر اسـت، دور انداخته می‌شـوند.  اما 
نکتـه اساسـی این اسـت کـه چگونه می‌تـوان فضاهایی 
مانـدگار و تطبیق پذیـر بـا زمـان تولیـد کـرد؟ ایـن امر 
از طرفـی بـا اهتمـام به خواسـت مردم و از طـرف دیگر 

خلاقیـت طـراح ممکـن بـه نظر می‌رسـد.
بـه دلیـل آنکـه فضـای عمومـی در مقـام تجلـی عموم 
می‌کنـد  بـازی  نقـش  غیـره(  و  سیاسـی،  )فرهنگـی، 
دارای ارزش اسـتفاده اسـت، گرچه بـازار جهت افزایش 
ارزش مبادلـه ای جهـت بیـرون رانـدن ارزش اسـتفاده 
 ;234:p ,1999 ,Harvey( بـر آن فشـار وارد می کنـد
 ,Madanipour  ;68-67:p  ,1991  ,Lefebvre
p ,1996:218(. بـازار و حق به شـهر ارزش اسـتفاده را 
والاتـر می‌دانـد. بدیـن ترتیب در اندیشـه حق به شـهر 
حاکمیت اداره شـهر به سـاکنان آن سـپرده می‌شـود و 

سـاکنان خـود، شـهر خـود را اداره می‌نماینـد.
3.2. تولید فضا بر اساس حق به شهر

لوفـور در ارتبـاط بـا فضـا سـه گانـه مفهومی  به شـرح 
زیـر ارائه مـی کند:

1( کنـش فضایـی: کنـش فضایـی تجربه کالبـدی ناظر 
دربـاره درک چگونگـی جهان بیرونـی، تناقضات زندگی 
روزمره، گونه‌شناسـی شـهری و ریخت‌شناسـی شـهری 
اسـت )حبیبـی، 1391(. تجـارب و کارهـای معمـول 
روزانـه کـه فضـای اجتماعـی خـود را ترشـح می‌کنـد. 
ایـن عملکردهـا )فعالیت هـای روزانـه زندگـی( به طور 
مـداوم میـان دو گونـه فضـای اجتماعـی میانجی گری 

می‌کنـد.
و  تولیـد  ارتباطـات  بـه  کـه  فضـا:  بازنمایی هـای   )2
و  می‌کننـد  تحمیـل  ارتباطـات  آن  کـه  دسـتوری 
بنابرایـن می‌فهمنـد، علامتگذاری می‌کننـد، رمزگذاری 
می‌کننـد و روابـط رو بـه جلو21 را پایـه ریزی می‌کنند 
)p,1991,Lefebvre:33(. این فضا،  فضای پنداشـته، 
شهرسـازان،  ریـزان،  برنامـه  اندیشـمندان،  فضـای 
مهندسـان  و  طبقه بندی کننـده  تکنوکرات هـای 
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اجتماعـی )بـه عنـوان یک گونـه قطعـی هنرمنـد بـا 
تمایلات علمی(، همه آن هایی که تشـخیص می دهند 
کـه چـه زندگی شـده، چه ادراک شـده و چه پنداشـته 

.)38:p,1991,Lefebvre( باشـد  مـی  شـده 
3( فضاهـای بازنمایی: تجسـم نشـانه هـای پیچیده که 
بعضـاً رمزگـذاری شـده‌اند و بعضـا نشـده انـد، بـه بعـد 
پنهـان و مخفـی زندگـی اجتماعـی و نیـز در نهایـت 
بـه هنـر )کـه کمتـر ممکـن اسـت بـه رمز فضا نسـبت 
بـه رمـز فضاهـای بازنمایـی تعریـف شـود( مرتبـط ‌اند 
ایـن اسـاس هنگامـی  بـر   .)33:p,1991,Lefebvre(
حاصـل  مطلوبـی  فضایـی(  )کنـش  شـهری  فضـای 
می‌آیـد کـه فضاهـای بازنمایـی و بازنمایی‌هـای فضـا 
فصـل مشـترک نسـبتا مناسـبی داشـته باشـند. ایـن 
فصـل مشـترک هنگامـی پدیـد می‌آیـد کـه فضـای 
ذهنی سـاکنان و شهرسـازان به یکدیگـر نزدیک گردد. 
بنابرایـن بـرای دسـت‌یابی بـه فضـای شـهری مطلوب، 
بایـد بـا مشـارکت بـا سـاکنان و طراحـی بـر مبنـای 
خواسـته آنـان بـا توجـه بـه منابـع موجـود، حاکمیـت 

سـاکنان بـر شـهر را پدیـد آورد.
3. نتيجه گيري و جمعبندي

در ایـن پژوهـش جهانـی شـدن به چهـار بعد سـرمایه، 
جمعیـت، اطلاعـات و فرهنـگ تفکیـک گشـته اسـت. 
حـال بـه تفکیـک تأثیر هـر بعـد جهانی شـدن بر حق 

بـه شـهر سـاکنان مـورد بررسـی قـرار می‌گیرد:
1( سـرمایه: بـا آزاد شـدن ورود سـرمایه بـه کشـور، 
شـکل  خارجـی  سـرمایه‌داران  را  شـهری  فضاهـای 
می‌دهنـد. بدیـن صورت که بسـیاری از سـرمایه‌گذاران 
بـا سـرمایه‌گذاری در سـاخت و سـاز شـهر  خارجـی 
جهـت کسـب سـود بیشـتر، فضاهای شـهری را شـکل 
می‌دهنـد. ایـن فضاهـا عمدتـاً مطابـق سـلیقه جهانـی 
شـکل گرفتـه و سـاکنان شـهر و اسـتفاده‌ کننـدگان از 
فضاهای شـهری نقشـی در شـکل‌گیری آن‌ها ندارند. از 
آنجایی که سـاکنان شـهر، در سـاخت فضاهای شـهری 
شـهر خود نقشـی ندارند، شـهر را از خود نمی‌پندارند و 
دچـار نوعـی از خودبیگانگـی و عدم حس تعلق نسـبت 
به شـهر خود می‌شـوند. از طـرف دیگر بـه دلیل هجوم 
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شـهري، مؤسسـه تحقيقـات و علـوم انسـاني، تهـران.
- تاميلنسـون، جـان )1381( جهانـي شـدن و فرهنگ، 
ترجمـه محسـن حيكمـي، تهـران: دفتر پژوهـش هاي 

فرهنگي.
- حبیبـی، سـید محسـن )1391( میزگـرد: نظریـات 
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.anthropology.ir
- شـورت، رنـای، جـان و یونـگ هیـون کیـم )1384( 
لطفـی  آ  پانتـه  ترجمـه  شـهر«،  و  شـدن  »جهانـی 

شـهری. برنامه‌ریـزی  و  پـردازش  ،انتشـارات 
- فني، زهره )1388(درآمدي بر جهاني شـدن، توسـعه 

و پايداري، انتشـارات سازمان جغرافيايي، تهران.
-ك اسـتلز، مانوئـل )1380 ( عصـر اطلاعـات- ظهـور 
افشـين  عليقليـان،  احـد  ترجمـه  شـبکه‌ای،  جامعـه 

خاكبـاز، جلـد 1، نشـر طـرح نـو.
-ك اسـتلز، مانوئـل )1380 ( عصـر اطلاعـات – قـدرت 
هویـت، ترجمه حسـن چاووشـیان، جلد 2، نشـر  طرح 
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سـرمایه‌های عظیـم خارجـی به بخش سـاخت و سـاز، 
مراکـز تجـاری جهانـی و نیز سـاختمان‌های بلند مرتبه 
شـکل خواهنـد گرفـت. بـه علـت آنکـه شـهر موجـود 
ظرفیـت جمعیـت وارد شـده بـه شـهر و نیـز افزایـش 
اسـتفاده از اتوموبیـل را نـدارد، دسترسـی‌ها دشـوار و 
آلودگـی هـوای شـهر نیـز افزایـش می‌یابـد. از طـرف 
دیگـر بـه دلیـل روند رو با رشـد سـاخت مراکـز تجاری 
جهانی، بسـیاری از فضاهـای عمومی، بصورت خصوصی 
درمی‌آیـد و اقتصـاد کشـور نیـز بـه شـرکت‌های چنـد 

ملیتـی و کشـورهای خارجـی وابسـته می‌گـردد.
2( جمعیـت: افزایـش سـاخت و سـاز، دورنمای شـغلی 
مناسـبی را بـرای روسـتاییان، در ذهـن آنـان ترسـیم 
می‌کند. در نتیجه بسـیاری از روسـتاییان جهت کسـب 
شـغل و درآمد مناسـب راهی شهر می‌شـوند. از آنجایی 
که ورود سـرمایه خارجی به شـهر صورت گرفته اسـت، 
نوعـی اعیان‌سـازی در شـهر صـورت گرفتـه و دیگـر 
شـهر جایـی بـرای اسـکان روسـتاییان تـازه وارد و نیـز 
قشـر متوسـط و ضعیـف خود نـدارد. بنابرایـن جمعیت 
یـاد شـده بـه حومـه شـهر پنـاه می‌برنـد. از طرفـی به 
دلیـل اخـراج ایـن افـراد از شـهر و درآمد پاییـن آنان و 
نیـز کمبـود شـغل مناسـب، برخـی از این افـراد جهت 
سـپری کـردن روزگار، دسـت بـه دزدی و غیره می‌زنند 
و ایـن موجـب از بیـن رفتـن امنیـت فضاهـای شـهری 
بـاز و پنـاه بـردن سـاکنان بـه فضاهـای شـبه عمومـی 

مجتمع‌هـای تجـاری می‌شـود.
3( اطلاعـات: تبادل سـریع اطلاعـات می‌تواند منجر به 
تبلیـغ زندگـی به سـبک جهانی شـود و تصویـر ذهنی 

شـهروندان از فضای شـهری مطلـوب را تغییر دهد.
4( فرهنـگ: تأثیـر تلویزیـون و اینترنت در شـکل‌گیری 
تصویـر ذهنی سـاکنان از فضاهای شـهری بسـیار موثر 
اسـت. از ایـن روی ترویـج فرهنگ جهانـی در تلویزیون 
و اینترنـت، تصویـر ذهنـی سـاکنان را نسـبت به فضای 
تغییـر  زندگـی  مطلـوب  سـبک  و  مطلـوب  شـهری 

می‌دهـد.
منابع و ماخذ

- احمـدي، ميتـرا )1387( جهانـي شـدن و پايـداري 
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